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دخل وتصرف در آراي هیئت داوران 
جشنواره تئاتر خراسان رضوي

حق الناس است 
و جایزه باید برگردانده شود

رضا آشــفته: دخل وتصــرف در آراي داوران  �
جشــنواره تئاتر استان خراســان رضوي با آنکه 
از سوي سه داور جشنواره تأیید شده است، هنوز 
به آن پاسخ قانع کننده اي داده نشده و همچنان 
هنرمنداني که از این انتخاب نهایي داوران حذف 

شده اند، به حق خود نرسیده اند.
تاکنــون گزارشــي در این حد از ســوي هیئت 
هماهنگــي  بــدون  کــه  نشــده  داده  داوران 
رأي هایشــان جابه جا شــده باشــد و اگر مواردي 
هم بوده، حتما پیش از عمومي شــدن یا مواجهه 
بــا اعتراض داوران در تعامل بــا خود آنان چنین 
چیزي ممکن بوده است. در این مورد خاص و در 
مراسم اختتامیه جشــنواره تئاتر خراسان رضوي، 
حسین مسافرآستانه به نمایندگي از دو داور دیگر 
(محمد عاقبتي و افســانه ماهیــان) که هنوز در 
مشــهد بوده اســت، به طور ناگهاني با نام هایي 
مواجه مي شــود که در فهرســت برگزیدگان آنان 
نبــوده اســت و وقتــي جویاي مطلب مي شــود 
همه چیــز بــدون توضیح روشــني پشــت گوش 
انداخته مي شود. بدیهي است که داوري و اعلام 
نتایج بر اساس قراردادهاي اخلاقي شکل گرفته و 
در عرصه جشنواره ها همواره محفوظ بوده است.
پویــا  خبرنــگاران  باشــگاه  گــزارش  بــه 
(نســیم آنلاین)، شــاید گروهي یــا هنرمندي از 
ضایع شدن حق خود در یک جشنواره گفته باشد 
و معتقد بر آن باشــد که یک نیروي بالادســتي 
مانع از گرفتن جایزه اش شــده است، اما تاکنون 
داوري چنین اتهامي را نپذیرفته است؛ اما محمد 
عاقبتي شــاید در تئاتر نخســتین داور شــجاعي 
باشد که نســبت به یک سنت مخفي همیشگي 
اعتراض کرده است. او مي گوید افرادي بي ارتباط 
با جشــنواره تئاتر فجر اســتاني خراسان رضوي 
(رضــوان) بــدون هیچ دلیل مســتدلي در آراي 
محفوظ داوران دست برده و جوایز را به کساني 

اهدا کرده  اند که آنان انتخاب نکرده بودند.
عاقبتي کــه خود از هنرمندان مشــهدي تئاتر 
کشــور اســت، درحالي که نمایش «ماهي ســیاه 
کوچولو» را در تهران روي صحنه داشــته، داوري 
جشنواره ۲۸ خراسان رضوي را برعهده مي گیرد. 
او مي گویــد قرار بوده همه چیــز طبق روال پیش 
بــرود، یک نیروي خــارج از چارچوب جشــنواره 
نتایــج را تغییــر داده که با مخالفــت داوران نیز 
همراه بوده اســت؛ اما در نهایــت نظر داوران در 
مراســم اختتامیه قرائت نمي شــود. اما اختتامیه 
جشــنواره بدل به یک حاشــیه عجیب مي شود. 
درحالي کــه داوران جشــنواره نام افــراد خاصي 
را به عنــوان برگزیده نگاشــته اند، نام هاي دیگري 
خوانده مي شود. درست در حین سخنراني رئیس 
انجمن هنرهاي نمایشــي روي سن اختتامیه، در 
پشت صحنه نام ها عوض مي شود و این برخلاف 

نظر داوران رخ مي دهد.
با قیــاس میان دســت نویس داوران و آنچه 
به عنوان برگزیده در مراســم اعلام شــده است 

مي توان این اختلافات را مشاهده کرد:
۱. جایــزه مونا باراني را بــراي طراحي لباس 
«رومئو و ژولیت» نداده اند. خانم باراني برگزیده 
این بخــش بــوده و خانــم ســلطاني تقدیري 
جشــنواره بوده اســت؛ اما تنها جایــزه تقدیري 
توسط برگزارکنندگان اهدا شده است. گویا گزینه 
بعــدي، مهســا غفوریان، برنده جایــزه فجر ۳۶ 

است که از او سلب شده است.
۲. در بخــش بازیگــري زن بار دیگــر جایزه 
مونا باراني حذف مي شــود. این بازیگر موفق به 
دریافت جایزه بازیگري دوم شــده است؛ اما این 
جایزه در مراسم به او اهدا نمي شود. بااین حساب 
مونــا بارانــي از دو جایزه خود محروم شــده و 
گفته ها حاکي از آن اســت که علت آن صفحه 
اینستاگرامي این بازیگر بوده است. درحالي که در 
قوانین جمهوري اســلامي صفحه اینستاگرامي 
یک سند نیســت و مهم تر آنکه در جست وجوي 
نگارنده، چیزي فراتر از فعالیت هاي فرهنگي این 

هنرمند در این صفحه دیده نمي شود.
۳. در بخش بازیگري مــرد اتفاق جالب تري 
رخ مي دهد. علیرضا سعیدي، بازیگر افغانستاني 
نمایش «رومئو و ژولیــت» با اتفاق آراي داوران 
موفــق بــه دریافت جایــزه دوم این جشــنواره 
مي شــود؛ اما جایزه از او سلب می شود. علیرضا 
ســعیدي دانشــجوي دانشــگاه تهران است و 
مطمئنا براي حضور در ایران هیچ گونه مشــکل 

سیاسي یا اجتماعي ندارد. 
دبیــر این جشــنواره آرش خیرآبادي و رئیس 
شــوراي سیاســت گذاري جشــنواره نیز افشین 
تحفه گر بوده  اند که هنوز واکنشــي به این رویداد 
نشــان نداده اند. خبرنگار تســنیم بــرای رعایت 
حقوق شــهروندان با جعفر مرواریــد، مدیرکل 
ارشاد خراسان رضوي، تماس گرفت که او اعلام 

کرد اطلاعي از این موضوع نداشته است.
افسانه ماهیان: عقبگرد نمي کنیم

افســانه ماهیــان، یکــي از این ســه داور، در 
گفت وگو با «شــرق» درباره ماوقع گفت: ما براي 
داوري کردن جشــنواره اســتاني و انتخاب کردن 
آثاري براي تئاتر فجر به آنجا رفتیم. من و آقایان 
محمد عاقبتي و حسین مسافرآستانه داور بودیم.
ادامه در صفحه ۱۳

زیر درختان زیتون

جذابیت پنهان بورژوازی*

حتما ضرب المثل «یکی مي مرد ز درد بی نوایی،  �
یکی می گفــت خانــوم زردک می خواهــی؟!» را 
شــنیده اید. حالا حکایت «تئاتر خصوصی» ماست 
که در بدترین شــرایط اقتصــادی حاکم بر جامعه 
که فاتحــه طبقه بندی هــای اجتماعی در شــکل 
کلاسیکش خوانده شده، هرازگاه نمایش نامه هایی 
را با بوق و کرنا روی صحنه می برد که از نظر قیمت 
بلیت و مکان در نظر گرفته شــده برای اجرا و شیوه 
کار و برد تبلیغاتی، زمینه ســاز شــکل گیری نوعی 

«تئاتر بورژوایی» است. 
جالــب آنکه یکی از مروجــان این جنس تئاتر 
جناب حســین پارسایی، رئیس ســابق اداره تئاتر 
و بچه قم، شــهر خون و قیام اســت! بعد از تئاتر 
«الیور توئیست» اخیرا از طریق شبکه های مجازی 
و پلاکاردهــای نصب شــده در بعضــی اتوبان ها 
و مناطق شــهری خبردار شــدیم که قرار اســت 
در پاییــز امســال نمایش موزیــکال «بینوایان» به 
کارگردانــی ایشــان در محل «رویال هــال» هتل 
«اسپیناس پلاس» واقع در سعادت آباد اجرا شود. 
نام غلط انداز این هتل و ســالن نمایش آن و اخبار 
جســته و گریخته راجع به قیمت ۲۵۰ هزارتومانی 
بلیت این نمایش، نشان می دهد که عده ای در این 
مُلــک اصلا کاری به اوضاع بخش قابل توجهی از 
افراد و طبقات مطرح و آسیب پذیر جامعه ندارند 
و اسب خودشــان را می تازانند و رفاه و فرهنگ و 
هنر و دارندگــی و برازندگی و شــوآف را از زاویه 
دیــد خود تعریــف و اجرا می کننــد. این جماعت 
که  هزار ماشــاءاالله روزبه روز بر تعدادشان افزوده 
می شــود، این هنر و استعداد شــگرف را دارند که 
در بدترین شــرایط بــرای خودشــان حریم امن و 
آرامش بخشــی را ایجاد کنند و چشــم بر انبوهی 
از واقعیــات تلخ ببندند و شــعار مشترکشــان را 
همســرایی کننــد: «از زندگی لذت ببــر و حال را 
دریاب! دنیا از آنِ شــادکامان اســت». آنها خوب 
بلدند در کنار این خوشــی و سرمستی و بی خبری، 
به موقــع اتیکت انسان دوســتی بر ســینه بزنند و 
با جمــع محرومــان و بینوایــان و قافیه باختگان 

عکس یادگاری بگیرند.
شــاید «تئاتــر بورژوایــی» بــرای جامعــه این 
دوران بــا طبقه بندی ناهمگــون و غریبش، عنوان 
بی مســمایی باشــد و نگارنده به عنــوان یک چپ 
عقب مانــده عتیقــه و عقده ای در معــرض اتهام 
قــرار گیــرم و از جامعه فرهنگی و رســانه ای این 
طیــف طرد شــوم. ولــی امیــدوارم همین جمع 
بی خبران، با هوشِ سرشــان درک کنند که این نام 
کنایه آمیز برازنده اشــخاصی اســت که در جامعه 
بــه دور از عدالت اجتماعــی و فرهنگی این قدر پز 
اشرافی گری و بی خیالی می دهند و بدشان نمی آید 
از خــود به عنوان یــک «بِرَند فرهنگــی» یاد کنند. 
اســماعیل خان خلج «حالت چطوره مش رحیم» 
و «گلدونــه خانوم»، آقا بهــزاد فراهانی «عروس» 
و «معــدن» و پتک و «شــب در حلبی آباد»، آقای 
ناصــر رحمانی نــژاد «کله گردهــا و کله تیزهــا»، 
بیایید زنگ تئاتر «بینوایان» را در هتل شش ســتاره 

«اسپیناس پلاس» بزنید!
* نام فیلمی از لوئیس بونوئل

خرابات
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هر سال که به روزهای پایانی شهریورماه نزدیک می شویم، 
طبق قوانیــن آکادمی علوم و فنون هنرهای ســینمایی 
آمریکا (اســکار) در این بازه زمانــی باید تنها فیلم ایرانی 
برگزیده به عنوان نماینده ســینمای ایران توســط هیئت 
انتخاب به مراســم «اسکار» معرفی شــود و همواره به 
همین دلیل سینما روزهای ملتهبی را پشت سر می گذارد. 
گاهی اوقــات اعتراضات هم رنگ وبــوی تهدیدهایی از 
نوع درگوشــی به خود می گیرند! با وجــود اینکه قریب 
بــه ۲۳ دوره از چنیــن انتخابی می گــذرد، اما همچنان 
بازار مناقشات میان ســینماگران و بنیاد سینمایی فارابی 
پرفروغ است.  روز گذشته بخش بین الملل بنیاد سینمایی 
فارابی در گزارشی رســمی و کوتاه روند انتخاب فیلم ها 
را این چنین توضیح داد و در ابتدای گزارش خود اســامی 
هیئت انتخاب را به این شرح معرفی کرد: «هیئت معرفی 
فیلم ایرانی در سال جاری نیز به روال معمول، با میزبانی 
بنیاد ســینمایی فارابی، در تعامل مستقیم با خانه سینما 
و سازمان سینمایی و امور سمعی و بصری، سازماندهی 
شده که اعضای این هیئت عبارتند از: آتوسا قلمفرسایی 
(طراح صحنه و لباس)، محمــد آلادپوش (فیلم بردار)، 
امین تارخ (بازیگر)، فرهــاد توحیدی (فیلم نامه نویس)، 
رامیــن حیدری فاروقــی (مستندســاز)، محمدمهــدی 
عسگرپور (کارگردان)، قاسم قلی پور (تهیه کننده) و رائد 
فریدزاده (معاون بین الملل بنیاد ســینمایی فارابی».  در 
ادامه عنوان شــد: «در نخستین جلســه این هیئت، ابتدا 

علیرضا تابش، مدیرعامل بنیاد ســینمایی فارابی، ضمن 
خوشــامدگویی، از ادامه این تعامل مطلوب خانه سینما 
ابراز رضایت کرد و برخی از رویکردهای متفاوت نسبت به 
اهمیت و ســابقه شرکت در این مراسم بزرگ سینمایی را 
برشــمرد. او روند معمول مبنی بــر هماهنگی های اولیه 
با فرهنگســتان جهت برخورداری از فرصت کافی برای 
تشــکیل کمیته ای که اعضای آن در تولید و بهره برداری 

از فیلم های اکران شــده در یک ســال گذشته ذی نفع به 
حساب نیایند و انجام مکاتباتی با سازمان سینمایی کشور 
و خانه ســینما پــس از دریافت اســامی فیلم های حائز 
شرایط و اعضای معرفی شده جهت عضویت و حضور در 
این هیئت را تشــریح کرد».  در ادامه گزارش آمده است: 
«پس از آن، اعضــای هیئت با بازخوانی مقــررات، وارد 
بررسی های تخصصی شدند. مقررات فرهنگستان که در 
سال جاری در شــکل بیان مفاد - به ویژه در زمینه نحوه 
انتخاب فهرســت کوتاه و نامزدها- تغییراتی قابل توجه 
داشــته، احراز شــرایط ذیل را برای فیلم هــای حاضر در 
رقابت اســکار بهترین فیلم خارجی زبان ضروری دانسته 
اســت: ۱) تولید در خارج از ایالات متحده با دیالوگ هایی 
اساسا به زبانی غیرانگلیسی. ۲) امکان معرفی پویانمایی 
و یا مســتند بلند. ۳) نخســتین اکران عمومی در کشــور 
مبدأ در فاصله زمانی یک ســال گذشــته بــه مدت یک 
هفتــه متوالی به قصــد منفعــت مالــی تهیه کننده و 
صاحب ســالن ســینما (بنا به مدارکی که می بایست به 
فرهنگســتان تحویل شود، این نمایش متوالی می بایست 
در حداقل یک سالن ســینمای ثابت اتفاق افتاده باشد). 
۴) برخورداری از شــرایط اکران و تبلیــغ بر مبنای عرف 
پذیرفته در صنعت سینما. ۵) عدم پخش عمومی پیش 
از آغاز اکران سینمایی به هر صورتی (به جز نمایش های 
غیرانتفاعی فرهنگی. ۶) ارائه گواهی کشور معرفی کننده 
مبنی بر حضور اتباع و یا مقیمان کشــور معرفی کننده در 
مقام عوامل خلاق تولید و مؤلف فیلم. ۷) عدم ضرورت 
نمایــش عمومی فیلم معرفی شــده در ایالات متحده».  
طبق این گزارش، در این جلسه پس از بازخوانی مقررات، 
رائد فریدزاده، در مقام سخنگوی هیئت، در مورد پیشرفت 
کار هیئــت گفــت: در روند بازخوانی مقررات و بررســی 
فهرست تمام فیلم های اکران شده و حتی حاضر در نوبت 
اکران شامل بر ۱۱۰ عنوان و بازبینی برخی از عناوین مورد 
بررســی، هیئت به فهرست کوتاه سه فیلم برای انتخاب 
گزینه نهایی رســید؛ فیلــم «بدون تاریخ، بــدون امضاء» 
ســاخته وحید جلیلوند؛ «تنگه ابوقریب» ســاخته بهرام 
توکلی و «شــماره ۱۷ ســهیلا» ســاخته محمود غفاری. 
در پایان این گزارش آمده اســت: «شایان ذکر است بنیاد 
سینمایی فارابی و ســخنگوی این هیئت، اخبار تکمیلی 
درخصــوص معرفی فیلم ایرانی به فرهنگســتان علوم 
و هنرهای ســینمایی را متعاقبا اعــلام خواهند کرد».  با 
وجود این ســؤالات بسیاری مطرح شــده از جمله اینکه 
چرا محسن امیریوسفی به عنوان رئیس کانون کارگردانان 
سینمایی که از سوی «خانه سینما» در فهرست ۱۵نفری 
که از ســوی این خانه به بنیاد ســینمایی معرفی شــده، 

 در فهرســت اعضای کمیته هیئت انتخــاب قرار نگرفته 
اســت. به عبارت دقیق اسم او از ســوی بنیاد سینمایی 
فارابی قلم خورده که دلیلش معلوم نیســت! به همین 
دلیل درباره روند چگونگی معرفی سینماگران با همایون 
اســعدیان، رئیــس هیئت مدیره خانه ســینما،  گفت وگو 
کردیم. او دراین باره توضیح داد: «هرســاله در نامه ای از 
ســوی بنیاد ســینمایی فارابی، از خانه سینما درخواست 
می شــود که افراد مورد نظر خود را به این بنیاد معرفی 
کنند. امســال هم طبق روال هر ســال ما بدون هرگونه 
اولویت بندی اســامی ۱۵ نفر را به بنیــاد معرفی کردیم 
که اســم آقای محسن امیریوســفی در این فهرست قرار 
گرفته است».  اســعدیان در برابر این پرسش که «اساسا 
شــما که چندین بار به عنوان رئیس کانون کارگردانان در 
خانه سینما فعالیت می کردید،  آیا با این عنوان، در هیئت 
انتخاب اســکار حضور پیدا کردید»، پاسخ داد: «واقعیت 
این اســت که با وجود اینکه چند دوره عهده دار ریاست 
کانــون کارگردانان بــودم اما در هیئــت انتخاب حضور 
نداشتم. به عبارت دقیق تر هیچ آیین نامه ای وجود ندارد 
که حضور رئیس کانون کارگردانان به عنوان شــخصیت 
حقیقــی در این هیئــت را الزامی بدانــد».  در پی چنین 
اظهارنظــری،  قصد گفت وگــو با علیرضا تابــش و رائد 
فریدزاده را داشــتیم که هیچ کدام به ســؤالات ما پاسخ 
ندادند! اما در روز گذشــته فریــدزاده در گفت وگو با ایلنا 
نظــرات خود را چنین اعلام کرد. او با اشــاره به مباحثی 
که پیرامون انتخاب نماینده سینمای ایران برای اسکار در 
فضای مجازی منتشر شده و در آنها به اختلاف دیدگاه بین 
کانون کارگردانان و سازمان سینمایی پرداخته شد، توضیح 
داد: «روال هر سال انتخاب نمایندگان سینمای ایران برای 
اســکار به این شکل است که تنها معاون بین الملل بنیاد 
ســینمایی فارابی به عنوان نماینده ســازمان سینمایی و 
بنیاد معرفی می شود و در جلسات شرکت می کند. بقیه 
اعضای کمیته که شــامل هشــت نفر هســتند، براساس 
لیست پیشــنهادی که هرساله توســط خانه سینما ارائه 
می شــود، انتخاب مي شوند و در جلســات حضور دارند. 
این افراد نباید در طول یک ســال گذشته در فیلمی که در 
لیست فیلم های منتخب مطرح می شود، مشارکت داشته 
باشند».  او در پاسخ به این سؤال که «گفته می شود برخی 
افراد همچون رؤسای بعضی صنوف مانند کارگردانان از 
طرف خانه ســینما معرفی شده اند اما در بین هشت نفر 
نهایی قرار ندارند»، گفت: «افرادی که معرفی می شــوند 
افراد حقیقی و فعال در ســینما هســتند کــه باید مورد 
تأیید آکادمی اســکار قرار گیرند. به طور مثال در سال های 
گذشته افرادی از اساتید و مدرسان دانشگاه معرفی شده 
بودند که مــورد تأیید آکادمی قرار نگرفــت».  بااین حال 
چنین ســؤالاتی مطرح است که چرا محسن امیریوسفی 
از فهرست موردنظر خانه ســینما حذف شده و آیا دلیل 
این حذف به اعتراض رســمی کانون کارگردانان سینمای 
ایران مربوط می شــود که پیــش از این در نامه ای از بنیاد 
سینمایی فارابی و سازمان سینمایی تقاضا کرده بود روال 
انتخاب فیلم برای مراســم اسکار به خانه سینما بازگردد 
اما بنیاد سینمایی فارابی نپذیرفت! ضمن اینکه برخی ها 
معتقدند مرجع انتخاب فیلم برای اســکار طبق قوانین 
این آکادمی باید جایی مثل خانه سینما باشد و نه مکانی 
دولتی. همچنین چقدر خوب می شــد که ترجمه رسمی 
قوانین کتبی اســکار به دســت مترجمان رســمی بنیاد 
ســینمایی فارابی صورت پذیرد و منتشر شود تا هر ساله 
که خبرنگاران این حوزه برداشت شخصی خود را از مفاد 
قواعد اسکار منتشر می کنند، به چنین پاسخ کلیدی اي که 
«برداشت شما از فلان مفاد قوانین اسکار نادرست است» 

خاتمه داده شود! 

 «بدون تاریخ، بدون امضاء»،«تنگه ابوقریب» و «شماره ۱۷ سهیلا» 

رقابت سه فیلم در ماراتن اسکار

از من خواسته شــد که به  مناسبت روز ملی سینما 
راجع به اوضاع امروز سینما مطلبی بنویسم. از آنجا که 
متأســفانه چندسالی است به  دلایل موجه و غیرموجه 
فرصت نکرده ام فیلم هــای به نمایش در آمده را ببینم 
یــا از نزدیک ناظر و به طور مســتقیم درگیر جریان های 
تأثیرگذار بر ســینما باشــم، نمی توانم در ایــن مورد با 
قاطعیت اظهارنظر کنم، اما بر اســاس آنچه در ادامه 
توضیح می دهم بالاخره دیدگاه هایی برای خودم دارم. 
در مورد سینما -  مثل هر موضوع دیگری- هم می توان 
شناخت عینی داشت و هم شــناخت ذهنی. اگر تمام 
فیلم های سینمایی را دیده باشی و برای تعامل با همه 
عوامل فیلم و دنیای ســینما به تمام حوزه های مربوط 
به این حرفه و هنر ســر کشــیده باشی، به یک شناخت 
عینی و بی واســطه دست پیدا می کنی و بر اساس طرز 
فکر، ســلیقه و علایق شــخصی ات به اســتنباط هایی 
می رسی که کاملا مربوط به خود توست و با قاطعیت 
هم می توانی بیانشان کنی. جدا از این، یک نوع شناخت 
ذهنی هم داریم. معمولا ما ســینماگرها با کنجکاوی 
اخبار سینمایی را دنبال می کنیم، حتی المقدور نقدها و 
گزارش های سینمایی را می خوانیم یا گوش می دهیم. 
در فضــای مجازی هــم پیگیر بازخوردهــای نمایش 
فیلم ها و نیز مطالبی که دوستان واقعی یا مجازی مان 
درباره فیلم ها یا اتفاقات سینمایی می نویسند، هستیم. 
شــناختی که به این شکل به  دســت می آید، شناختی 
ذهنی اســت و نه عینــی و تجربی. بر اســاس همین 
شناخت ذهنی اســت که بدون دیدن فیلم ها در مورد 
توانایی ها، ویژگی ها و ســطح کار عوامــل فیلم نظر و 
برداشــتی داریم که چندان هم دور از واقعیت نیست، 
همــراه با اماواگرهایی البته. ایــن طول و تفصیل برای 
این بود که بگویم آنچه در ادامه راجع به اوضاع امروز 
سینما مطرح می کنم، برآمده از شناختی ذهنی است. 
به  همین دلیل هم ممکن است عاری از اماواگر نباشد. 
به  نظر می رســد از بین ســه دســته فیلمی که به طور 
معمول در سینمای ما تولید می شوند؛ یعنی فیلم های 
سفارشی، فیلم های تجاری و فیلم های هنری فعلا برگ 
برنده در دســت فیلم های تجاری است؛ فیلم هایی که 
در ســاخت آنها اصل مهم دستیابی به گیشه خوب و 
کســب درآمد هرچه بیشتر است. آنچنان که از نقدها و 
اظهارنظرهای خبرگان سینما برمی آید، این نوع تولیدها 
روزبه  روز بیشــتر به  ســمت ابتذال کشــیده می شوند. 

شــخصا معتقدم که ســینمای ما مثل هرجای دیگری 
به تولید همه نوع فیلم و به ویژه فیلم های سرگرم کننده 
احتیــاج دارد، ایرادی هم ندارد که بــا توجه به وضع 
روحی مردم در شرایط ناخوشایند این روزها به ساخت 
فیلم های کمدی بیشــتر بها داده شــود، ولی بالاخره 
ســاخت فیلم های تجاری و بعضا کمدي هم مستلزم 
رعایت اصول و معیارهایی اســت که عدول از آنها کار 
را به ابتذال مي کشــاند و مطمئنا در درازمدت مردم را 
خســته و دل زده می کند. با توجه به آمــار فیلم هایی 
که در چند ســال گذشته ساخته شده، تعداد فیلم های 
سفارشــی - فیلم هایی که بــا بودجه هــای دولتی یا 
سایر نهادها ســاخته می شوند و به طور طبیعی از نظر 
مضمــون بر دیدگاه هایی تأکید دارند که مورد پســند و 
خواســت آنها اســت- چندان زیاد نیست، ولی حجم 
سرمایه هایی که صرف ساخت آنها می شود علی الظاهر 
بیشــتر از مجموع سایر تولیدهاســت. دست اندرکاران 
ســینمای تجاری می توانند مدعی باشــند که با تولید 
این نوع فیلم ها اولا توانســته اند به عنوان سرمایه گذار 
درآمد بالایي کســب کنند. ثانیا تماشــاگران بیشتری را 
به سالن های سینما کشــانده اند، ثالثا با رونق بخشیدن 
به صنعــت فیلم ســازی و افزایش کمــی تولیدهاي 
سینمایي براي عوامل هرچه بیشتری کار ایجاد کرده اند، 
ولی فیلم های سفارشــی بــا همه ســرمایه هنگفتی 
که صرف ساختشــان می شــود و با همــه امتیازهای 
تبلیغاتی گسترده ای که داشته اند به چنین توفیق هایی 
دست نیافته اند. این نوع فیلم ها معمولا گیشه موفقی 
نداشــته اند، برای همین کمتر توانسته اند حتی سرمایه 
اولیه شــان را برگرداننــد. بالطبــع قادر هــم نبوده اند 
تماشــاگر چندانــی را جذب کنند و ایــن یک معنایش 
می تواند این باشــد که نتوانســته اند پیامــی را که پول 
زیادی صرفش کرده اند به مخاطب های بالقوه منتقل 
کنند.با توجــه به محدودبودن تولیــد این نوع فیلم ها 
می توان گفت شغل چندانی هم ایجاد نکرده اند. البته 
در بین تولیدهای سفارشــی گاهــی فیلم های موفقی 

هم وجود داشــته؛ به ویــژه آنهایی کــه کارگردان های 
کهنه کار یا استعدادهای نوپا ساخته اند؛ ولی خب استثنا 
قاعده نمی شــود. فیلم های هنری، چه آنها که در بین 
فیلم های سینمای بدنه اکران عمومی می شوند و چه 
آنهایی که در ســینمای هنر و تجربه به  طور محدود به  
نمایش درمي آیند، اولا تعدادشان درمقایسه با گذشته 
کمتر شــده، ثانیا درصــد کمی  از آنها گیشــه موفقی 
داشته اند. فقط فیلم های معدودی در این حوزه فروش 
خوبــی داشــته اند؛ مانند فیلم های اصغــر فرهادی یا 
اســتعدادهای تازه ای مثل سعید روســتایی و...؛ با این 
حال بیشــتر فیلم های این دسته توانســته اند رضایت 
خاطر علاقه مندان جدی و هنردوســت سینما را جلب 
کننــد و در پرورش ذوق و ارتقــای درک و دریافت های 
زیبایی شناســانه آنها مؤثر واقع شوند یا آنها را به تفکر 
و تعمــق بیشــتری وادارند. واقعیت این اســت که بار 
اصلی شهرت و معروفیت جهانی سینمای ما بر دوش 
این نوع فیلم هاســت. بدون آنکه بخواهم چشم بسته 
مطرح شــدن فیلم هــا در جشــنواره های خارجــی را 
مــلاک معتبری برای ارزش گــذاری فیلم ها بدانم -که 
جشــنواره زدگی گاهی خــود آفتی برای ســینمای ما 
بوده اســت - ولی در  شــرایطی که به  خاطر تبلیغات 
مغرضانــه چهره ای منفــی از مملکت مــا در جهان 
ســاخته شده که متأســفانه خودمان هم با اشتباه ها و 
محاسبه های غلط مان به آن دامن زده ایم، این سینمای 
خلاقانه هنری ایران بوده اســت که توانسته به زدودن 
این چهره منفــی کمک کند و جهانیــان را وادارد تا با 
احتــرام به ایران و ایرانی بنگرنــد. این را هم بگویم که 
مرزبندی صددرصد مشخصی بین تولیدهای سینمایی 
وجود ندارد. ممکن است فیلم های سفارشی یا تجاری 
حائز ارزش های هنری هم باشند یا برعکس. می دانیم 
که بخش عمده ای از بودجه تعداد زیادی از فیلم های 
هنری هم از جایی می آید که به نوعی دولتی هستند؛ اما 
با توجه به خیل بي کاران ســینما باید بگویم متأسفانه 
حال ســینمای مان از این منظر خوب نیست؛ آن هم در 

وضع آشــفته و فاجعه بار اقتصادی ایــن روز و روزگار! 
متأسفانه تعداد زیادی از عوامل سینمایی بي کارند، اکثر 
فارغ التحصیل های دانشکده های سینمایی نتوانسته اند 
جذب سینما شوند، آموزشگاه های متعدد سینمایی پُر 
از هنرآموزان جوانی اســت کــه از روی علاقه و گاهی 
هــم به  امید یافتن کار به این مراکــز روی آورده اند و با 
همــه وقت و پولــی که صرف آموختــن کرده اند، اکثر 
قریب به اتفاق شان بي کارند. دلم می گیرد وقتی این همه 
علاقه و اســتعداد و شــور به هدر می رود. می دانم که 
متأســفانه بي کاری در تمام حرفه ها به  طور گســترده 
وجــود دارد؛ امــا طبیعي اســت که من بــه بي کاران 
حوزه کاري خودم توجه کنم. ساز وکار حاکم بر چرخه 
تولید فیلم نابســامان و غیراصولی اســت، مدیریت ها 
ناکارآمد و اغلب دست بسته اند، خانه سینما هم کاری 
از دســتش بر نمی آید. همه هم می دانیم چرا؛ ضمن 
اینکه احتمــالا ناکارآمدی و دید محــدود به این نهاد 
صنفی هم سرایت کرده است. اینکه این مورد آخر را با 
تردید می گویم، به این دلیل است که از نزدیک در جریان 
فعالیت های خانه سینما نیستم و نمی خواهم از ارزش 
زحمات کسانی که دلســوزانه در آنجا تلاش می کنند، 
بکاهم؛ ولی خب نتایج به دست آمده یا به دست نیامده 
امیدوارکننده نبوده و نیســت. نکته پایانی اینکه آن طور 
که از اعتراض های فردی و گروهی سینماگران برمی آید، 
متأسفانه چند سالی اســت که سرمایه های مشکوکی 
وارد هنر-صنعت سینما شــده است و نه  فقط سینما؛ 
بلکه در اکثر هنرها ازجمله نقاشــی و موسیقي و... که 
حتما خبرهای مربوط به آن را خوانده اید یا شــنیده اید. 
روزگاری تشــویق ســرمایه داران به ســرمایه گذاری در 
سینما امری پسندیده بود؛ ولی امروزه به اقدامی مذموم 
و مخل روند تولید فیلم تبدیل شده؛ چراکه منابع کسب 
این ســرمایه ها نامشخص و بیشتر حاصل رانت خواری 
و فساد اقتصادی است. پرداخت دستمزدهای نجومی 
به تعدادی از بازیگرها -و نه همه آنها- سازوکار تولید 
را به هم ریخته و بخش خصوصی را به حاشــیه رانده 
که در ظاهر مرجعی هم برای رســیدگی به این وضع 
وجود نــدارد و صدای فــردی یا جمعی ســینماگران 
هم به جایی نمی رســد؛ چون به این موضوع از سوی 
مطلعان و آنهایی که از نزدیک دســتی بر آتش دارند، 
پرداخته شــده و خواهد شد؛ پس بهتر است به همین 

اندک بسنده شود.

 جواد طوسى

به  مناسبت «روز ملی سینما»
حال سینما  خوب نیست

حسین جعفریان . مدیر فیلم برداري 
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